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واکنشآچارکشى

حادثــه بیمارســتان اصفهان که گفته می شــود 
در جریــان آن، به دلیل نداشــتن تمکن مالی والدین 
کودک، بخیه ای که در چانه بیمار زده شــده بود، باز 
شــد، چند پیام در بر دارد. اما پیــش از هر چیز باید 
اشــاره کنیم این اتفاق نباید باعث بی اعتمادی مردم 
به جامعه پزشکی کشور شود. تمام بیمارستان های 
کشور موظف هستند که بیماران اورژانسی را پذیرش 
کنند و اگر بیمارســتانی از این کار خــودداری کرده، 
متخلف اســت و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. 
همچنین پزشکان یا پرستارانی که دست به این عمل 
زده اند، از نظر شــرافت حرفه ای، غیرمسئولانه عمل 
کرده اند. اما همان طور که اشاره کردم نباید این رفتار 
را به جامعه پزشــکی تعمیم داد زیرا درحال حاضر 
پزشکان بســیاری در سراسر کشــور وجود دارند که 

نه تنها دســت به چنین اعمالــی نمی زنند که اتفاقا 
برعکــس، حتی بــرای انجام جراحی های ســنگین 
یــا برای بیمــاران خــود تخفیف های ویــژه در نظر 
می گیرنــد یا حتــی آنهــا را کاملا مجانــی جراحی 
می کنند. بنابراین باید توجه داشــت پزشــک یا گروه 
پزشکی که در بیمارســتان اصفهان دست به چنین 
کاری زده اند، اقلیت بسیار کوچکی از پزشکان کشور 
را تشــکیل می دهند. در این اتفاق هم بیمارســتان 
مورد نظر تخلف قانونی داشــته اســت و باید مورد 
پیگرد قانونی قرار گیرنــد. از این اتفاق نباید این طور 
برداشت شود که وضعیت درمانی و بهداشتی کشور 
نابســامان است. درحال حاضر طرح بیمه سلامت با 
وجــود همه مضیقه مالی دولت در حال اجراســت 
و عملکرد آن را می توان تــا حدودی موفق ارزیابی 
کــرد. این اتفاق بیش از هر چیزی نشــان دهنده این 
اســت که هنوز بیمه های درمانی موفق نشــده اند 
فقرا را پوشش دهند و این بیش از همه به این دلیل 
است که دولت از نظر اقتصادی در وضعیتی نیست 
کــه بتواند بیش از این در  زمینه بهداشــت و درمان 

هزینــه کند زیرا از یک ســو درآمدهــای نفتی دولت 
پاییــن آمده و از ســوی دیگر تحریم هــا به طور کامل 
برداشــته نشــده و رونق اقتصادی ای که انتظار آن 
می رفت اتفاق نیفتاده اســت. عــلاوه بر اینها دولت 
بدهی های سنگینی به پیمانکاران، مشاوران، بانک ها 
و... دارد کــه همه اینها باعث می شــود از نظر مالی 
دولت در شــرایط بدی باشــد و به همین دلیل نتواند 
در ایــن شــرایط منابعــی را که قرار بــوده به طرح 
بیمه ســلامت تخیصص دهد به طور کامل پوشش 
دهد. این اتفاق همچنین ممکن اســت نشان دهنده 
وضعیــت نامناســب وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی کشــور با بیمارســتان ها درزمینه 
مطالبات پرداخت نشــده آنها باشد و نارضایتی های 
بخشی از جامعه پزشکی کشور را به نمایش بگذارد. 
آنچه در شــرایط فعلی و در جریــان این حادثه باید 
به آن توجه شــود این اســت که مقامات با پیگیری 
این موضوع، با متخلفان برخــورد کنند تا این اتفاق 
باعــث بی اعتمادی به مجموعه درمانی و پزشــکی 

کشور نشود. 

بخیه با چه بهایی باز شد؟
شرافت حرفه ای در روزگار بی رونق اقتصاد

آگهی استخدام

امــروز کارآفرینــی کردیم و چند کار درســت  �
کردیم که بدهیم دست افراد.

استخدام فوری
به چند ســیب زمینی بــرای فعالیت انتخاباتی 

نیازمندیم.
تخمه

بــدون موضع گیری سیاســی (مناســب برای 
سیاست مداران چپ و راست)

برای شکستن در شب یلدا موجود است.
واگذار می شود

یک دســتگاه روزنامه، متعلق بــه یک کاندیدا 
که انتخابات به انتخابات سوارش می شده می رفته 
تــا دم صنــدوق و برمی گشــته، آماده فــروش یا 

معاوضه.
نویسنده

به چند نویســنده برای افتتاح شعبه جدید در 
نشریات نیازمندیم.
فروش و اجاره

چند استعفای یک بارمصرف (نو و دست دوم)
مناسب برای استفاده یهویی موجود است
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

پیشخوان
در شــماره ۴۹ ســینما و ادبیات به سراغ «هو 
شیائو- شی  ین»، فیلم ســاز نابغه تایوانی رفته اند؛ 
روســتازاده مهاجری که بیش از ۸۰ درصد آثارش 

در دهــه ۱۹۸۰ جوایــز جشــنواره های 
معتبــر را درو کرده اند؛ رونــدی که در 
دهه هــای بعد همچنــان ادامه یافت. 
همچنین زیروبم هاي صدا در ســینماي 
ایــران به صورت پرونده اي تهیه شــده 
اســت که میزگــردی با حضور حســن 
حسندوســت، محمدرضا دلپاك، فردین 

خلعتبري و جواد طوسي بخشی از آن است. پرویز 
نوری، عباس بهارلو و خســرو دهقــان نیز درباره 
این موضوع مهم یادداشــت نوشته اند. همچنین 
جایــگاه طنــز در ادبیات داســتانی نیز 
بخشی از این ماهنامه است که در کنار 
برگزاری یــک میزگرد، یادداشــت هایی 
از خجســته کیهان، جــواد مجابی و... 
نیز همــراه آن اســت. دربــاره ادبیات 
افغانستان و کُرد نیز گفت وگویی منتشر 

شده است.

آن سوى دنیا

دیوید بکام، فوتبالیســت مشهور انگلیسی، قرار 
است خودرو گلف خود را بفروشد تا درآمد حاصل 
از این فروش به کودکان بیمار انگلیسی اهدا شود. 
فروش این خودرو بخشی از کمپینی است که نشریه 
«ایندیپندنت» راه اندازی کرده اســت تا به کودکان 

بیمارســتان  در  بســتری 
اورموند اســتریت»  «گریت 
 (Great Ormond Street)
کمــک کنــد. پیــش از این 
هالیوود،  بازیگر  دپ،  جانی 
به این کمپین پیوسته بود و 
با حضور در این بیمارستان 
و دعــوت از مــردم بــرای 

کمک به کودکان بیمار، تلاش کرده بود بخشــی از 
هزینه هــای درمان کودکان را تأمیــن کند. حالا اما 
این نشریه مزایده ای را طراحی کرده و اجناسی که 
روزگاری متعلق به چهره های دنیای هنر یا ورزش 

بــوده را در آن ارائه و درآمد آن را به بیمارســتان 
کودکان گریــت اورموند اســتریت اهــدا می کند. 
خــودرو گلف بــکام یکــی از این اجناس اســت؛ 
خودرویی که دیوید بکام آن را در ۱۹سالگی و زمانی 
که تنها سه سال از حضورش در «منچستریونایتد» 
خریــداری  می گذشــت 
البته  خودرو  اســت.  کرده 
درحال حاضر مالک دیگری 
دارد امــا کمپیــن نشــریه 
هماهنگی  بــا  ایندیپندنت 
دیوید بــکام با ایــن مالک 
تماس گرفتــه  و او را برای 
فــروش خــودرو متقاعــد 
کرده انــد. در ایــن مزایــده همچنیــن یک خرس 
عروسکی که متعلق به «بندیکت کامبربچ»، بازیگر 
انگلیســی نقش شــرلوک هلمز، اســت هم برای 

فروش گذاشته شده است. 

گلف بکام براى کودکان

گزارش فردا

کودکان دیروز برای پاریس نامه نوشتند
حمله به تروریسم با خنده کنسرت بشردوستانه غول های 

موسیقی آذربایجان در تهران
نوازندگان موسیقی کشــور آذربایجان ۲۶ آذرماه  �

جاری کنســرت بــزرگ خود را در بــرج میلاد تهران 
به نفــع انجمن خیریــه ای که اقدام بــه ارائه بورس 
تحصیلی به کودکان محروم، پرداخت هزینه درمان 
و حمایــت مالی و توزیــع آذوقه بیــن خانواده های 
بی سرپرســت و نیازمنــد می کنــد، برگــزار می کنند. 
کنسرت بزرگ گروه دلنوازان به خوانندگی و نوازندگی 
عود فرامرز گرمرودی که پیش تر کارهای مشترکی با 
رامیز قلی اف، از هنرمندان موسیقی سرشناس کشور 

آذربایجان، داشته است برگزار می شود. 
نوازنــدگان این گــروه که بــه سرپرســتی بابک 
منصــوراف برای برگزاری کنســرت خیریــه خود به 
تهران ســفر می کنند، همکاری های بسیاری با عالیم 

قاسم اف داشته اند. 

گروه دلنوازان که به خوانندگی فرامرز گرمرودی 
اجرای خود در ایران را برگزار خواهند کرد پیش تر با 
ارکستر ســمفونی بزرگ وین، ارکستر سمفونی بزرگ 
آلمان و ارکستر ســمفونی و فیلارمونیک آذربایجان 
نیز همــکاری کرده انــد.  دامون شــش بلوکی مدیر 
برنامه و هماهنگی برگزاری کنســرت بزرگ دلنوازان 
در ایران، با اشاره به صدور مجوز برگزاری این کنسرت 
و تأیید نهایی اشعار آن از سوی دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی گفت: غول های موسیقی 
کشــور آذربایجان به ایران سفر می کنند تا به اجرای 

قطعاتی در موسیقی ردیفی ایران بپردازند. 
به گفته شــش بلوکی، گروه دلنــوازان همچنین 
با اجرای موســیقی مقام دار آن کشــور بر اشتراکات 

فرهنگی میان ایران و آذربایجان نیز تأکید می کنند. 
 در کنسرت بزرگ گروه دلنوازان کشور آذربایجان 
در ایران، رئیس کنســرواتوار آن کشــور و مســئولان 
موسیقی آن کشــور نیز به همراه اردشــیر کامکار، از 

چهره های موسیقی ایران، حضور دارند. 
دامون شــش بلوکی گفت: کنســرت بزرگ گروه 
دلنــوازان در برج میلاد تهران بــا همکاری تأثیرگذار 
انجمن موســیقی ایران برگزار می شــد و در چندروز 
آینــده نیز چنــد آلبوم متفــاوت از این گروه توســط 
شــرکت ماهور منتشــر و به بازار موســیقی عرضه 
می شــود.  بابک منصور اف، الشن منصوراف، شیرزاد 
فتحعلــی اف، کامــران کریــم اف و فریــد بابایف، از 
چهره های نامدار موسیقی کشــور آذربایجان، نیز در 

کنسرت بزرگ گروه دلنوازان در ایران حضور دارند. 

پیشنهاد

اتفاق

شــرق:  صحن محوطه ۱۵خرداد، آن قدر خالی شده 
کــه اولین بــرف ۹۴ مســتقیم روی ســنگ فرش ها 
می نشــیند. خبری از دســت فروش ها نیست؛ همان 
دســت فروش هایی که یک ســال تمام، تمام ســطح 
خیابــان را بــا کیســه هایی کــه پهــن می کردنــد تا 
جنس هایشان را بفروشند، اشغال کرده بودند. اهالی و 
کسبه می گویند که اخطارها از هفته پیش جدی شده و 
فقط پای اداره سد معبر شهرداری هم در میان نبوده. 
این بار نیروی انتظامی وارد عمل شده تا به قول بنری 
که سر خیابان ناصرخسرو نصب شده معبر خیابان ۱۵ 

از دست فروشان  را  خرداد 
پاک ســازی کند. پاک سازی 
بوده  موفقیت آمیز  انــگار 
و حــالا راســته ای کــه پر 
دست فروشــان،  از  بــود 
و  خســته  رهگــذران  جز 
دیگری  ســرماخورده چیز 
آن همه  به جــای  نــدارد. 
جنس های  فــروش  فریاد 

ارزان قیمــت، فقط ون های پلیس دیده می شــوند و 
سربازانی که، در حال گشت زنی هستند. دست فروشان 
بــه زور از ۱۵خرداد رفته اند و پلیس دیگر نمی خواهد 
به هیچ بهانــه ای دوبــاره برگردند. محــرم و صفر، 
بازار بــزرگ تهران، به خواب مــی رود اما حالا نیروی 
انتظامی به کمک کســبه آمده تا بعد از بیداری، دیگر 
شاهد رقیب صنفی خود نباشــند. «اینها اینجا بساط 
می کردند، نه می گذاشــتند مــردم راحت عبورومرور 
داشــته باشــند و نه کاری که می کردند قانونی بود. 
ما اینجا مالیات می دهیم، اجــاره می دهیم، عوارض 
آن موقــع،  و  می دهیــم 
دســت فروش ها، روبه روی 
همــان  مــا،  مغازه هــای 
یک ســوم  با  را  جنس هــا 
قیمــت می فروختنــد، این 
انصاف نبود! خدا به پلیس 
خیــر بدهد که ایــن دندان 
لــق را کند». اینهــا را یک 
نزدیک  زیرانداز  فروشــنده 
و  می گویــد  ســبزه میدان 
بنرهایی  و  پارچه نوشت ها 
تشــکر  بــرای  کســبه  که 
از پلیــس بــه دیوارهــای 
کوبیده اند  بازار  صدســاله 
گواه آن اســت. اما کســی 
در ایــن هیاهــو، ســراغی 
از آن همــه دســت فروش 
نمی گیرد، کســی نمی داند 

آنها به کجا رفته اند، کســی نمی پرســد که حالا قرار 
است در سوز زمستانی، از کجا درآمد داشته باشند. 

صــدای «چــای... چــای» می آید، اما در دســت 
پســرک، نه فلاسکی هســت و نه کتری ای. اگر کسی 
چای ســفارش بدهد، به ســرعت برق مــی رود توی 
کوچه تکیه دولت و بعد با استکانی کاغذی در دست 
بیرون می آید: «کار و کاســبی مارو داغــون کردن. از 
ترسشون فلاســک چای رو ته کوچه قایم کردم. حالا 
کی هست دست این مسلمونای سرماخورده یه لیوان 
چای بده؟» بعضی از دست فروش ها هم رفته اند به 
دالان های بازار و در مارپیچ 
آن مخفی شــده اند و گاهی 
کــه هــوا صــاف باشــد و 
مأمــوری در آنجــا نچرخد، 
جنس هایشان را می فروشند: 
«ژیلــت کــره ای دارم، لیف 
بــه  دارم.  اســکاچ  دارم، 
قیمت ضرر! بدو بیا». پســر 
است  چهارشــانه ای  جوان 
که بار جنس هایش را روی دوش گذاشــته و از دور 
معلوم نیست باربر است یا فروشنده. این شگرد تازه 
آنهاســت که بتوانند دوزاری کاسب شوند. می گوید 
که خیلی از آن بساطی ها رفته اند و در مترو پناهنده 
شــده اند: «کاروبار مترو بهتره. اینجا دیگه نمیشــه 
کاری کرد اما تو مترو  گیر کمتر شــده، خدا عمرشون 
بده. اگه اونجا نباشــه این جنسارو کجا بفروشیم تا 
پولشو بدیم؟» روزگاری از این دست جوان هایی که 
خرت وپرت مصرفی می فروختند در این راســته، کم 
نبودند، حالا اما فقط آنهایی مانده اند که جنسشــان 
را مثل جانشان کف دست گرفته اند تا شب با دشت 

سر چراغی به خانه برگردند. 
حالا در نبود دســت فروش ها، گداهــا و معتادان 
بی خانمان آمده اند ســمت بازار. مشتری های مغازه، 
همین که دســت به جیب می شــوند، مردی کنارشان 
می ایســتد با ظاهری ژولیــده و می گوید: «هزارتومن 
بده  یه  نون بخرم». نه  هزار تومان پول هنگفتی است 
و نه ظاهر خسته و بیمارش اجازه تردید به مشتری ها 
می دهــد. صاحب مغازه می گوید: «برادر کمک نکن، 
اینا یکی، دوتا که نیستن. نوبت به نوبت میان». کسبه 
بازار می گویند، شــب ها پاتوق معتادان کارتن خواب، 
در خم و پیچ بازار بزرگ است و روزها، گدایی می کنند 
تا پولی برای غذا دربیاورند. یکی از مشتری ها جواب 
می دهــد که «خب، دســت فروش ها هــم که بی کار 
شوند، بعید نیست آلوده همین چیزها بشوند، چرا از 
اینجا بیرونشان کردید بدبخت ها را؟» صاحب مغازه 
جواب نمی دهد، از صبح ۱۰ باری به این سؤال جواب 

داده و دیگر حوصله و وقتش را ندارد. 

 بهروز هادى زنو
 اقتصاددان

همین حوالى

عبور از جامعه در خودمانده

افزایش ضریب آمار عفو و بخشــش خبر بســیار 
خوبی اســت، اما وجدان جمعی مردم زمانی از کار 
خود راضی خواهد شد که آمار بخشش بر آمار اعدام 
پیشــی بگیرد، البته افزایش آمار عفو و بخشش تابع 
علل و عوامل متعددی است، به نظر می رسد بخشی 
از بخشــش ها در ازای گرفتن دیــه صورت می گیرد. 
آمار بخشش به معنای گذشتن بی قیدوشرط از حق 
انتقام هنوز بســیار ناچیز اســت. اعدام سخت ترین 
عذاب بدنی اســت. در جوامع توســعه یافته به جای 
تعذیــب بدن مجرمان، آنهــا را از طریق تکنیک های 
انضباطی مجازات می کنند. در جامعه ما تحقق حق 
انتقــام در دایره تعلقات قومــی و خانوادگی تعریف 
می شود؛ آنها که توانســته اند از چرخه خودمحوری 
و قومداری خود را بیرون بکشــانند آمادگی بیشتری 
برای پذیرش فرهنگ عفو و بخشش دارند، زیرا مبنای 
بخشــش، صلح با خود و صلح درونی است، بهترین 
مؤلفه برای ایجاد بخشــش تغییر معرفت هاســت، 
امــا هر تغییری برپایه نقد درون و رســیدن به صلح 
درون و بخشــش خود امکان پذیر می شــود، ازاین رو 
برای دریافت اینکه آیا افزایش آمار عفو و بخشــش 
ناشــی از تغییر نگرش جامعه است، نیاز به بررسی 

تطبیقی دارد. 
در مورد تأثیر مثبت و منفی عفو و بخشش، نظرات 
بســیار متفاوت و حتی متضادی وجــود دارد، برخی 
معتقدند بخشیدن و عفو بلاشرط سبب افزایش آمار 
جرم می شود، زیرا اتوریته و اقتدار نهفته در مجازات 
جهــت ایجاد تــرس در مجرمان و خشــونتگران را 
بلااثر می کند، عــده دیگری معتقدند اغلب مجرمان 
خود قربانیان جهل و فرهنگ عقب مانده هستند و با 
تشویق روحیه بخشش می توان روحیه نوع دوستی و 
مدارا در جامعه را افزایش داد و کسانی هم معتقدند 
که بدون تغییر زیرســاخت های خشونت زا، نمی توان 
انتظار تغییرات بنیادی و ترویج فرهنگ بخشــش در 
جامعه داشــت.  فرهنگســازی، مبتنی بر نقد خود و 
عبور جامعه از درخودماندگی  اســت که متأسفانه از 
اوان خردســالی در خانواده و مدرسه به کودکانمان 
باید بیاموزیم. فرهنگ هر که با من نیست حتما علیه 
من اســت، امر ذاتی انسان نیســت بلکه خشونت و 
مهربانی نیز مانند آزادی و عشــق و بسیاری دیگر از 
کنش ها و کردارهای آدمی، آموختنی هســتند.  برای 
عبــور از درخودماندگی آموخته شــده کــه از دلایل 
اصلی ارتکاب اعمال خشــونت بار است، باید بتوانیم 
فضاهایی برای گفت وگو های جمعی و آزاد بسازیم و 
از طریق نقد فرهنگ خشونت پرور به بدیل و جایگزین 
رهایی بخش آن که فرهنگ صلح و مداراست دست 
پیدا کنیم. درعین حال بخشش بی چشمداشت کسی 
که جان عزیزی را ســتانده، کرداری ســتودنی است. 
هنوز ازخودگذشتگی و ایثار در سراسر جهان به منزله 
عمل اخلاقی احترام بر انگیز و تأثیرگذار اســت، برای 
ماندگارکردن تأثیر این قبیل بخشش ها باید آنها را در 
کنار ســایر عوامل و به صورت مجموعه ای فرهنگی 
با الگو های تأثیرگــذار در خدمت صلح درون و برون 

جامعه به  کار گرفت. 
به عــلاوه طبق قانــون، مبلغ خاصــی به عنوان 
خون بها یا دیه شــخص قربانی تعیین شــده است، 
اما با کمال تأســف بعضا به کسانی برمی خوریم که 
در معامله و چانه زنی بر ســر خون بهای عزیزانشان 
چندین برابــر مبلــغ دیه را در ازای بخشــش و دادن 
رضایــت طلب می کننــد. بخشــش های این چنینی 
که معمولا به قیمت ازدســت دادن خانه و ســرپناه 
و خاک نشــینی خانــواده محکوم صــورت می گیرد 
را نمی تــوان بخشــش نامید. دســتگاه هایی در این 
خصوص باید روشــی اتخاذ کنند تا بر سر معامله بر 
سر خون مقتول، به جایی نرسد که خانواده محکوم 

در طلب بخشش از هستی ساقط شود.

 مینو مرتاضى لنگرودى

خداحافظى بازار با دست فروشان

کودکانــی کــه والدیــن خــود را در حادثه ۱۱ 
سپتامبر نیویورک از دست داده اند برای بازماندگان 
۱۳ نوامبــر پاریــس، پیــام فرســتادند. «تریــس 
ایــک»، «جولیت کانــدلا»، «فرانســیس پیرنو» و 
«جــوزف پالومبــو» چهار کــودک از بیــن  هزاران 
کــودک آمریکایــی بودند که مجبــور بودند با غم 
ازدست دادن والدینشان در این حملات کنار بیایند. 
آنهــا حالا بــزرگ شــده اند اما می داننــد که الان 
کودکانی در پاریس هســتند که روزها و شب های 
مشــابهی را با آنچه آنها روزگاری تجربه کرده اند، 
تجربه می کنند. بــه همین دلیل تلاش کرده اند در 
پیامی ویدئویی با این کودکان و بازماندگان حملات 
تروریستی پاریس همدردی کنند. تریس که اکنون 
۲۲ ســال دارد، ۱۴ســال بعد از این فاجعه در این 
ویدئــو می گوید: «بــه بازماندگان پاریــس: بیایید 
محبت را در تمام جهان بگسترانیم. من باور دارم 
که این کار وظیفه ماســت چون این ما هستیم که 
طعم خشم و نفرت را چشیده ایم و دقیقا به همین 
دلیل نمی توانیم خشــم و نفرت بیشتری به جهان 

اضافه کنیم». 
جولیت که آن زمان شش ســال داشت هم در 
این ویدئو از تجربه ازدســت دادن پدرش می گوید. 
اینکه چطور هرروز بــه پدرش فکر و چطور با این 
غم زندگی می کند. امــا او همچنین تأکید می کند: 
«نباید از زندگی کناره گرفت». فرانسیس می گوید: 
«می تــوان غمگین بود اما به زندگی ادامه داد. اما 
چیزی که هرگــز نباید انجام دهید این اســت که 
از تروریســت ها بترســید چون آنها بیشــتر از شما 
می ترسند تا شــما از آنها. مطمئن باشید که حتما 
همین طور است». جوزف ۲۶ساله هم که در زمان 

حمله به برج های دوقلو ۱۲سال داشت، می گوید: 
«شــما هرگز نباید در خشــم و نفرت زندگی کنید. 
شــما نباید به مردم اجازه بدهید وقتی بهتان نگاه 
می کننــد اثــرات آن حادثــه را در صورتتان ببینند 
چون شــما برای جامعه بسیار ارزشــمند و مهم 
هســتید و وقتی مردم به شــما نــگاه می کنند اگر 
در چهره تان اثری از خشــم و نفرت نبینند، امید را 
بازمی یابند. این باعث شادی خود شما هم خواهد 
شد. من باور دارم که بهترین حمله به تروریست ها 
این است که همیشــه چهره پر از خنده ای داشته 
باشید و به زندگی تان ادامه دهید». ایستادن علیه 
تروریســم اما تنهــا مختص ینگه دنیا نیســت. در 
این ســوی جهان نیز یک پسربچه ۱۲ساله انتحاری 
طالبان، پیش از انجام عملیات انتحاری از این کار 
ســر باز زد و خــود را به نیروهــای امنیتی تحویل 
داد. به گــزارش خبرگزاری «دوغان حیات» ترکیه، 
مقامــات پلیس ایالــت فاریاب با اعــلام این خبر 
گفته اند که گروه طالبان در افغانستان یک پسربچه 
۱۲ســاله را به قیمت ۱۰ هزاردلار خریداری کرده و 
در کمپی آموزشــی به عنوان تروریســت انتحاری 
آموزش داده اند اما این پســربچه از این کار سر باز 
زده اســت. این پســربچه در اعترافات خود گفت: 
«به من کمربند انتحاری بســتند و به یک ایست و 
بازرســی پلیس بردند تا خــودم را منفجر کنم اما 
من این کار را نکردم و تســلیم شــدم». ۱۳نوامبر 
امســال گروه داعش، در چندین حمله تروریستی 
به پاریس، باعث کشته شدن ۱۳۰شهروند فرانسوی 
شــد. در زمان حملات تروریســتی ۱۱ســپتامبر به 
برج های تجارت جهانی در نیویورک نیز نزدیک به 

سه هزار شهروند آمریکایی کشته شدند.

 امین منتظرى


